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روزنه

باقی: روحانی «هیئت نظارت بر 
اجرای قانون اساسی» را احیا کند

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر،  � جماران: 
درباره تحلیل خود از انتخابات ۲۹ اردیبهشــت 
گفــت: رأی مردم در ایــن انتخابات نشــان داد 
نمی توان به ایران و به سربازگیری از لشکر فقرا و 

توده های محروم طمع کرد.
 او در بخش دیگر سخنانش ادامه داد: باید به 
این نکته هم توجه کرد که احیای «هیئت نظارت 
بر اجرای قانون اساسی» که طبق اصل ۱۱۳ قانون 
اساســی جزء اختیــارات و تکالیف رئیس جمهور 
است، باید انجام شود. این هیئت در زمان دولت 
آقای خاتمی تشــکیل شد و آقای احمدی نژاد آن 
را در همــان آغاز کار خود، منحل کرد و در اواخر 
دولتش فقط با انگیزه های سیاســی و جدلی، به 

فکر افتاد دوباره به آن برگردد.
 باقــی افــزود: همچنیــن رفــع بخشــی از 
مســائل حقوق بشــری بر عهده دیگران اســت. 
باید محققان و مجتهدان درباره مســائلي مانند 
موسیقی، کتاب، اعدام و سایر مجازات ها تحقیق 
و اجتهــاد کنند و مســائل را حل کنند تا دســت 
دولت هم بازتر شود. افراد و نهادهای مدنی هم 
نباید همه چیز را از دولت انتظار داشــته باشند و 
باید به سهم خود برای پیشبرد حقوق بشر تلاش 

کنند و هزینه بدهند.
او اضافــه کــرد: ایــن واقعیت کــه هر وقت 
مــردم آمده اند، جناح راســت شکســت خورده 
اســت، باعث شــده اصولگرایان به جــای اینکه 
دلیــل عدم اقبــال مــردم را درک و حــل کنند، 
بــه این نتیجه برســند کــه از راه دموکراســی و 
صندوق رأی، شانس شــان کمتر اســت؛ بنابراین 
یا دنبال ســنگ انداختن و به شکست کشــاندن و 
بی اعتبارکــردن دولت برمی آیند تا نشــان دهند 
اگــر مردم به آنهــا رأی ندهند، اجــازه نخواهند 
داد دولــت دلخــواه آنهــا کار کنــد؛ چنانکه در 
زمان خاتمــی و دور اول روحانی عمل کردند تا 
مردم مأیوس شــده و با مکانیسم رأی دادن قهر 
کنند؛ یا می کوشــند بازی را برهم بزنند. در همه 
مــواردی که اصلاح طلبــان توانســته اند موفق 
شــوند، بــه خاطر حضــور جامعه مدنــی بوده 
است. در ایران جامعه مدنی همواره تحت فشار 
بوده؛ اما جامعه مدنی در ایران ریشــه دوانده و 
معدوم شدنی نیست و خود را در انتخابات نشان 

می دهد.
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بــرای ترمیم اتاقکی حدود ۲۰ متــر از نوع بافت  �
واقعا فرســوده و قدیمی با ســازه ای از خشت و گِل 
در محدوده اسلامشــهر از تابســتان گذشته اقدام به 
تهیه مقدمات و ملزومات و تشــکیل پرونده کر ده ام. 
امروز که اوایل خرداد است، هنوز اندر خم کاغذ بازی 
و بوروکراسی پیچیده اداری و استعلامات مختلف از 
جمله ثبت هســتم که ثبت به  لحاظ قرارداشتن زیر 
نظر قوه قضائیه جواب گوی نامه شــهرداری نیست؛ 
در نتیجــه بایــد نامه نگاری به طریقــی دیگر اعمال 
شود. در این مدت طولانی هر روزی که این دور باطل 
را طی می کنم، باید شش اتوبوس سوار و پیاده شوم 
و دو پــل هوایی را هر کدام با ۹۰ پله بالا و پایین بروم 
و آخرســر دست از پا درازتر به خانه برگردم. در انتها 
بــه این نتیجه رســیده ام که اگر روزی در این مســیر 
دچــار حادثه ای شــوم و جان  به  جان آفرین تســلیم 
کنم، عواملــی مثل آلودگی هوا و محیط زیســت یا 
ریزگردها یا سکته قلبی و مغزی یا برخورد با کامیون 
را باعــث آن ندانید؛ الا سیســتم قرون وســطایی و 
به شــدت ناکارآمد اداری کــه بازمانده دوران ماضي 
اســت و همچنان در همه زاویــای ادارات ما رایج و 

فعال است.
م.آفرین

نان ضخیم گــران: در محله ما واقــع در خیابان  �
پیروزی، خیابان شــکوفه، جنب کوچه رازی، نانوایی 
سنگکی است که نان مرغوب و باکیفیت به مشتریان 
می فروشد، اما در کوچه رازی، نانوایی سنگک دیگری 
اســت که نان بــدون کیفیت و بــا کناره های ضخیم 
می پزد و به فروش می رساند که مشتریان کمتری هم 
نســبت به نانوایی اولی دارد. چرا مسئولان اتحادیه 
نانوایــان یــا تعزیرات بــه تخلف نانوایان رســیدگی 
نمی کنند. مردم با  گران شدن قیمت نان انتظار دارند 

نان باکیفیت تهیه کنند. 
ملینا

ســنگ پای لنگ: ســنگفرش برخی خیابان های  �
تهران را که باعث مشکلات فراوانی برای مردم شده 

است، تا کی باید تحمل کرد؟ 
علی مختاری از تهران

نارضایتــی از یک طرح: بســیاری از شــهروندان  �
تهرانی از طرح شــهرداری براي ســنگفرش میدان 
بهارســتان ناراضی اند و تقاضای آسفالت این محل 
را دارند. از اعضای شــورای شــهر تقاضا داریم این 

موضوع را پیگیری کنند. 
محمد کارگر از تهران

شیخ اجل ســعدی علیه الرحمه در انتهای مقدمه گلستان می فرماید: 
«در ایــن مدت که ما را وقت خوش بود؛ ز هجرت ششصدوپنجاه وشــش 
بــود». من نیز به اقتفای وی می گویــم: در این مدت که ما را وقت خوش 

بود،  هزاروسیصدوهفتادوشش بود. 
امــا چرا می گویــم که دوم خــرداد ۷۶ برای من باعث خوشــنودی و 
خوش وقتی اســت؟ با اینکه از آن رخداد ۲۰ ســال می گذرد و بیش از ۱۷ 
ســال آن را زمین گیر بوده  و عملا در حصر خانگی به سر برده ام؛ اما گمان 
دارم دوم خــرداد ارزش آن را دارد کــه در تاریخ سیاســی معاصر ایران، 
به عنوان نقطه عطفی برای تحولات بعدی برجسته شود. من اعتقاد دارم 
این رخداد تاریخ جمهوری اســلامی را به بعد و قبل از خود تقسیم کرده 
اســت که در ادامه دلایل خود را بــرای اثبات این مدعا ارائه می کنم تا که 

قبول افتد و چه در نظر آید. 
۱) انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ اولین انتخابات رقابتی در جمهوری 
اسلامی بوده است. تا پیش از آن، انتخابات بیشتر جنبه مشارکتی داشت؛ 
یعنی تلاش بر این بود که مردم هرچه بیشــتر پای صندوق های رأی بروند 
و در صحنه حضور داشته باشــند. اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
با حذف جلال الدین فارســی عملا از رقابت تهی شد و آمدن حسن حبیبی 
به عنوان کاندیدای ذخیره حزب جمهوری نیز نتوانست این ضعف را مرتفع 
کند و فقط در محدوده  اســتان کرمان بود که انــدک رقابتی میان دریادار 
مدنی و بنی صدر درگرفت؛ اما به هر صورت رقابت ملی نشد. در آن دوره، 
بنی صدر از نردبان مشــروعیت امام بالا رفــت و نزدیک به ۱۱ میلیون رأی 
کســب کرد و هنگامی که امام این نردبان را از زیر پایش کشید، به سادگی 
رفتــن یک کدخــدا از ده، از ایران رفت. از آن پس دیگــر رقابتی ندیدیم و 
حتــی در بعضی ادوار، رقبای کاندیدای اصلــی، علنا از وی حمایت کرده 
و پول تبلیغات شــان را نیز از وی می ستاندند. در انتخابات دوره ششم هم 
رقابتی میان آیت االله هاشمی و احمد توکلی در گرفت؛ ولی باز هم رقابت 
ملی نشــد؛ توکلی با شــعار تغییر به صحنه آمد و توانســت رأی اکثریت 
مناطق کردنشین را به خود اختصاص دهد و این در حالی بود که در شهر 
خودش (بهشهر)، همچون دیگر شــهرها ، عرصه را به رقیب واگذار کرد. 
ولی انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری، نقطه انقطاع این روند است؛ 
به نحوی که رقابتی کامل را در ســطح ملی شاهد هستیم و همین رقابت 
بود که افزایش مشارکت را در پی داشت. فی الواقع اگر بنا بود کار به روال 
سابق پیش برود، مشارکت میل به نزول داشت؛ اما رقابتی شدن، باعث شد 
مشــارکت نیز بالا رود. این روند در ادوار بعد نیــز ادامه یافت و رقابت در 
عرصه انتخابات ایران نهادینه شد و از این روست که می گویم دوم خرداد 

۷۶ خط فاصلی میان ماقبل و بعدش کشیده است. 
۲) در انتخابات دوم خرداد همه ارگان های رســمی عملا سمت یکی 
از کاندیداها ایســتادند که با تورق جراید وقت و غور در آرشیو صداوسیما 
می تــوان جزئیات آن را مشــاهده کرد. ولــی نکته آنجا بــود که مردم با 
مشــاهده همه آن موارد، طرف دیگر ایســتادند و بــه خاتمی رأی دادند؛ 
روندی کــه در ادوار بعد  نیز تداوم یافت. البته من احتمال می دهم رقیب 
آقای خاتمی شــخصا  راضی به این همه حمایت نبود؛ چراکه وی به طور 

غریزی احســاس کرده بود این  همه حمایتِ بیجا به ضررش تمام خواهد 
شد. 

۳) دوم خرداد یک  نوع گذار بود؛ گذار از گفتمان خط دهه اول انقلاب 
بــه گفتمان اصلاحات. به بیان بهتر، نیروهــای خط امامی در مقابل موج 
توفنــده مردم نگاهی دوباره به آثار امام کردند و قرائت جدیدی از امام به 
دســت دادند که با گفتمانی که بعدا به «اصلاحات» مشهور شد، انطباق 
بیشتری داشــت. فی الواقع در خرداد ۷۶ نوعی چرخش گفتمانی رخ داد 
که اکنون که به قفا می نگرم، می توانم بگویم اکثر نیروهای سیاسی ناچار 
شــدند در داخل میدان گفتمانی جدید بازی کنند. این چرخش و مصادیق 
آن را به وضــوح در ادبیــات و کنش های نیروهای جناح راســت می توان 
مشــاهده کرد؛ چنان کــه می بینیم برخــی اصطلاحــات و مفاهیم مانند 
مردم سالاری و... به گفته های آنان ورود کرد و برخی نیروهای عملگرا که 
مرزبندی مشــخصی با هنر و سبک زندگی نوین داشتند، عطای جزم گرایی 

را به لقایش بخشیدند و وارد وادی هنر و فیلم سازی شدند. 
۴) هفتمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری فراتــر از یک انتخاب 
معمولی بود؛ به طوری که رهبری نیز آن را حماســه نامید و این امر دلیلی 
نداشــت جز جنبشی شــدن انتخابات. فی الواقع از دو خــرداد جز دولتی 
رسمی، یک جنبش اجتماعی متولد شد؛ جنبشی رنگارنگ که در آن زنان، 
دانشجویان، فعالان مدنی، روزنامه نگاران و... پیشتاز بودند که این الگو نیز 
در ادوار بعد به سیاقی دیگر تکرار شد. انتخابات ۸۴ جنبش تهی دستان - 

شهری، انتخابات ۸۸ جنبش سبز و انتخابات ۹۲ جنبش مدنی. 
۵) از دیگــر دســتاوردهای دوم خــرداد ۷۶، تقدم آزادی بــر نان بود. 
چنان که می دانیم رئیس دولت اصلاحات وعده دگرگونی اقتصاد را نداد و 
از توســعه سیاسی سخن گفت و مردم نیز وعده های سیاسی او را خریدند 
و دریافتند مادامی که مســئله سیاســت رفع نشــود، دغدغه نان برطرف 
نمی شود. آن زمان برای پروژه سازندگی عاقبت خوشی پیش بینی نمی شد 
و ســرانجام آن در هاله ای از ابهام قرار داشــت و به همین دلیل هم بود 
که تعدیل جای خود را به تثبیت داده بود. پروژه خاتمی به معنای عبور از 
پروژه هاشمی نبود؛ چراکه او نیرویی ایجاد کرد و پروژه هاشمی را به نحو 
دیگــری به  جریان انداخت. خاتمی در واقع وارث دو رفرم بود؛ رفرمِ دینی 

و رفرمِ اقتصادی و او با سخن از رفرم سیاسی، هر دو اینها را زنده کرد. 

۶) رئیس جمهور برآمــده از دوم خرداد، چه در ایام تبلیغات و چه در 
ایام ریاســت جمهوری اش، دوگانه هایی مانند فقیر/ غنی، شیعه/ سنی و... 
را کنار گذاشــت و از کرامت و حرمت شــهروند سخن گفت. مقوله ای که 
در ادوار قبل، کم رنگ بود و از دل همین ســنخ موضوعات، بحث ضرورت 
گفت و گــو به میان آمــد که ماحصــل آن در داخل، شــکل  گرفتن الگوی 

شهروند پرسشگر/دولت پاسخ گو و در خارج گفت و گوی تمدن ها بود. 
۷) انتخابات دوم خرداد ۷۶، نقطه فصل تحریم و بی تفاوتی نســبت 
به صندوق رأی بود. در بررسی آمار ادوار شش گانه پیش از دوم خرداد با 
جمعیتی از تحریمی ها مواجه می شــویم که خاتمی با حضورش آنان را 
با صندوق آشتی داد. البته این عمل به مذاق دشمنان جمهوری اسلامی 
خوش نیامد. گروه هک هایی همچون منافقین (مجاهدین خلق) معتقد 
بودند روند بی تفاوتی به انتخابات، جمهوری اســلامی را به سراشــیبی 
ســقوط می کشــاند، ولی دوم خرداد خط بطلان بــر این گونه تحلیل ها 
کشــید و به همین علت هم بود که مســعود رجوی رهبر این گروه برای 
نخســتین بار، از «فتنه خاتمی» سخن گفت که دوام جمهوری اسلامی را 

تضمین کرده است. 
۸) یکی دیگــر از نتایج دوم خرداد، تغییــر در گروه های مرجع بود. تا 
پیش از آن مقطع، مراجع و ائمه جمعه به عنوان گروه های مرجع جامعه 
شــناخته می شــدند، ولی از آن تاریخ بــه بعد هنرمندان، فیلم ســازان و 
روزنامه نگاران نیز به جد پای به عرصه اجتماع گذاشتند؛ چنانکه می بینیم 
در انتخابات مجلس ششــم لیســت روزنامه نگاران تهران منتشر می شود 
و بــه مجلــس هم راه پیدا می کنــد. این روند تا به امروز ادامه داشــته و 
شــاهد هســتیم که اجزای گروه های مرجع جدید هریک در قامت کنشگر
سیاســی-اجتماعی به صحنه ورود می کنند و به ســهم خود بر فضا تأثیر 
می گذارند. البته دو گروه مرجع پیشــین و پســین تفاوت هایی نیز دارند که 
مهم ترین آنها را می توان با «گذار از تکلیف به حق» توضیح داد. سنتی ها، 
تکلیف مدار بوده و هســتند و همــواره مؤمنان را بــه رأی دادن و حضور 
مناســکی دعوت کرده و می کنند ولی مدرن ها، حق مدار بوده و هســتند و 
حقوق شهروندی را ملاک و مبنای کنش هایشان قرار داده و می دهند و از 

حضور مشروط سخن گفته و می گویند. 
۹) آخرین دســتاورد دوم خرداد صحه گذاشــتن بر این گــزاره بود که 
«انتخابات در ایران همواره دوقطبی اســت و خط ســومی وجود ندارد». 
همان طور که می دانیم در تاریخ سیاســی ایران همواره گروه هایی حضور 
داشتند که می خواستند با ســخن و طرح نو خود را به عنوان جریان سوم 
معرفــی کنند. این طــرز تفکر در ابتــدای انقلاب نیز نمایندگانی داشــت 
به نحوی که می خواستند در میان دوگانه لیبرال/مکتبی نقش آفرینی کنند. 
مصداق این سنخ جریانات در دوم خرداد «جمعیت دفاع از ارزش ها» بود 
که پیش از انتخابات شکل گرفت و پس از شکست دود شد و به هوا رفت 
و به این ترتیب باز هم ثابت شد خط سه جایی در ایران ندارد؛ چنانکه یکی 
از چهره های اصولگرایان نیز گفتــه بود: «اگر می خواهید از گلوله خوردن 

مصون بمانید، هیچ گاه روی یال کوه راه نروید».
منبع: جماران

یادداشتي از سعید حجاریان

۹ دستاورد دوم خرداد


